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Abstract  

Molavi is one of the most famous poets in the seventh century whose valuable verses and 

narrations are replete with divine teaching, verses from the Holy Quran and Hhadises. His 

different Interpretations of Quran verses and Hhadises in his works (fih-e-ma-fih) show that 

he has complete understanding over the Islamic and Quran science. The understanding of his 

words would be impossible without a sound knowledge of his interpretation of Holy Quran as 

it happens that the poet has more than one interpretations of the same verse. The difficulty in 

understanding Molavi’s Interpretations is mainly originated from his skillful use of signs and 

symbols. These symbols are considered as secrets whose decoding seems to be very difficult. 

In this paper, the researcher tries to investigate the speeches which have different meanings, 

helping the readers to interpretation this mystic poet. 
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 مقاله پژوهشی  

 

مافیه« و  های متفاوت مولوی از آیات قرآن در »فیه برخی تأویل  سه ی مقا

 »مثنوی معنوی« 

 2فررحمت شایسته،  2آرش امرایی، *۱علی بازوند

 چکیده 
بها از معارف  هایی گران نه ی ه آثار او مملو از گنج ک الدین از شاعران بزرگ قرن هفتم هجری است  مولوی جلال 

ای از آیات و احادیث ارائه  های دیگرگونه خویش گاهی برداشت   در آثار ث است. مولوی  ی ات و احاد ی الهی، آ 

  یار ی لام ایشان در بس ک است. فهم    ی علوم قرآن   ژه ی و به   ی عمیق شاعر به علوم اسلام   احاطه از    ی ک کند که حا می 

؛ زیرا در برخی موارد شاعر از  پذیر ان  ک گرگونه ام ی د  ی ها ن برداشت ی داشتن از ا  ی از موارد بدون اشراف و آگاه 

کند. فهم این نوع آیات و احادیث در  یک آیه در دو متن یا دو موقعیت خاص، دو برداشت متفاوت ارائه می 

از اشخاص و    ی ندگ ی ه به نما ک لمات و عبارات است ک برخی   ی مجاز   ی معان   ک سخنان مولوی گاهی مستلزم در 

هستند    ی رموز  منزله به    و کلمات ن عبارات  ی بخشند. ا ی ل م ک لام را ش ک   ی ها چهارچوب ظاهر ا و نظایر آن ی اش 

ست. هدف  ی ن ن ک ق گشودنشان مم ی ها، جز از طر قت مفهوم آن ی به حق   افتن ی دست ها و  ه راه بردن به آن ک 

  ی مقتضا به های متفاوت و بسته  موقعیت   تناسب به پژوهندگان در این مقاله این است که نشان دهند مولوی  

ن مقاله با  ی دهد. در ا های گوناگونی از یک آیه قرآن انجام می رویکرد متفاوت تربیتی، تأویل   ن ی همچن شرایط و  

کوشیم خوانندگان را در فهم  مافیه و مثنوی شریف از یک آیه، می گرگونه مولوی در فیه ی د   ی ها برداشت   سه ی مقا 

پژوهش نشان می ی ده   ی ار ی سخن مولوی   این  نتایج  در شرایط خاص تربیتی  م.  آیه  از یک  دهد که مولوی 

 .  است  های متفاوتی داشته ها و تأویل برداشت 

  ه ی ماف ه ی قرآن، تأویل، مولوی، مثنوی، ف   : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه 

همه خوانندگان، در خور فهم و    ی خود برا   گسترده ه برخوان  ک است    ی امل ک مولوی سرآمد عارفان  

و غذا ی ظرف  وافر نص نهاده   ی روحان   ی تشان، قوت  البته بهرة  ه طالب معارف  ک است    ی سان ک ب  ی است. 

و در   ی معنو  چه جان کلام بر  وحدت گردند. در آثار وی آن   ی ال ک   ی ا ی جو   ی مولو   ی سرا د ی توح  باشند 

ان  ی ت و سعادت آدم ی ت و هدا ی م و ترب ی تعل   ی ه برا ک   ی تاب ک م است،  ی ر ک ش از همه قرآن  ی گردد، ب ی محورآن م 

)بقره: نازل شده  ق ۱85است.  تا  و  ف ی امت دستگ ی (  آنان است. درکتاب  راه  و  ی ماف ه ی ر مؤمنان و چراغ  ه 

تب است  ک ن ی از ا   ی تر برگ م ک شده و در   ی غواص   ی لام خداوند ک از جواهر اسرار  ی ار ی مثنوی مولوی، بس 

 باشد.  ده ی بخش خدا نتاب از آن چراغ جاودانه و نور جان   ی ه پرتو روشن ک 

ها  ه برداشت او از آن ک است  را آورده   ی ث ی ات و احاد ی از اشعار و سخنان منثور خود آ   ی ار ی مولوی در بس 

از  با آن  آ چه در ظاهر  آن  و احاد ی معنای  و  می ث فهمیده ی ات  آیات  نوع  این  شود، متفاوت است. فهم 

در  مستلزم  گاهی  مولوی  سخنان  در  است  ک برخی    ی مجاز   ی معان   ک احادیث  عبارات  و  به  ک لمات  ه 

و  ن عبارات  ی بخشد. ا ی ل م ک لام را ش ک   ی ها چهارچوب ظاهر ا و نظایر آن ی از اشخاص و اش   ی ندگ ی نما 

ق  ی ها، جز از طر قت مفهوم آن ی به حق   افتن ی دست ها و به آن   بردن راه ه  ک هستند   ی رموز  منزله به   کلمات 

 در ی ن ن ک گشودنشان مم 
ً
آ ی بهتر سخنان مولوی به در   ک ست. قطعا   ی ث ی ات و احاد ی افت درست مفهوم 

ن  ی ج و نخست ی ث را در مفهوم را ی ات و احاد ی آ   ی . مولوی گاه برده است ها بهره از آن   ی ـه و ک دارد   ی بستگ 

فهم درست سخن    ی برا   ن ی داده است؛ بنابرا ها ارائه  دیگرگونه از آن   ی ه برداشت ک ار نبرده؛ بل ک ها به  آن 

ش  ی ظاهر خو   ی قرآن در نزد مولوی ورا » د.  ی ات فهم ی ات و روا ی د برداشت متفاوت او را از آ ی مولوی، ابتدا با 

 وَ  ی هم دارد. از حد   ی باطن 
ً
 وَ بَطنا

ً
 اِلیٰ سَبعَةِ أبطُن« برم ث »اِنَّ لِلقُرآنِ ظَهرا

ً
ه قرآن به  ک د  ی آ ی لِبَطنِهِ بَطنا

ه  ک هست؛ چنان   ی ا ش از آن بهره ی قول مولوی در معنا هفت توست و خاص و عام را فراخور حال خو 

ه مخاطب ظاهر قرآن است با  ک س  ک ن آن  ی علاوه فرق است ب گر دارد. به ی فه خطاب د ی هر طا   ی برا   یی گو 

بطن    آنچه است    باطن، باطن ـــه  ک بطن سوم    ی ورا   هرحال به سخن دارد اما    ی ه باطن قرآن با و ک س  ک آن  

م  محسوب  سّر ی چهارم  مولوی  ک است    ی شود  اعتقاد  بـــه  آگاه   کس چ ی ه ه  آن  )ر.ک:    ی از  ندارد.« 

 ( 346: ص ۱383کوب  ن ی زر 

ه فهم و  ک هستند    ی و باطن   ی پنهان   ی معان   ی دارا   شان ی ظاهر   ی د جدا از معناها ی قرآن مج   ی ها ه ی آ 

ل  ک ان ل : » برجاست   - ن  از قول سلما   -   ی نبو   ی ث ی دارد. حد   ی فهم اهل معرفت بستگ   درجه ها به  آن   ک در 

 و بران ی امرا جوان 
ً
 ی ا

ً
: »ان للقران  آمده است   ی گر ی ث مشهور د ی . در حد ی و ظاهر است    ی را باطن   ی هر امر   « ا

 و لبطنه بطن ال 
ً
 و بطنا

ً
 : ی ان مولنا در مثنو ی سبعه ابطن.« به ب   ی ظهرا

 خاص را وعام را معطم در اوست   هفت توست   ی ه به معن ک همچو قرآن  



 « یمعنو یو »مثنو ه«یمافه یقرآن در »ف اتیاز آ یمتفاوت مولو یهالیتأو یبرخ سةیمقا|  4

ان ظاهر و باطن قرآن  ی م   تنها نه   بودند که وران مسلمان  شه ی ن گروه اند ی الصفا ازجمله نخست اخوان 

  نکته ن  ی تر ه در مورد مهم ی ل ی ز قائل شدند. اسماع ی ز تما ی عت ن ی ن و شر ی ان ظاهر و باطن علم د ی د، بل م ی مج 

الصفا هم نظر بودند.  عت، با اخوان ی د و علم شر ی ان قرآن مج ی م   یی ز معنا ی باور به تما   ی عن ی «  ی »علم باطن 

 ( 504-   503صص  : ۱385  ، ی احمد ) 

 شرح شود ی ل و تفس ی ان تأو ی نون لزم است تفاوت م ک ا 
ً
ز  ی ز ظاهر و باطن به تما ی از تما : » ر مختصرا

  ی ه متن در ظاهرادب ک د است چنان ی قرآن مج   ی ظاهر   ی معناها ان  ی ر، ب ی م. تفس ی رس ی م   ل ی و تأو ر  ی تفس 

م  تفس ی نما ی خود  قاعده ن ی بد  ر، ی د.  واژگان،  شناخت  قاعده ی دستور   ی ها سان،  و    ی ادب   ی ها ، 

تار ک ی زبانشناس  اشارات  از تفس ی و غ   ی ، حقوق ی خ ی ،  از متن  ق ی دق   ک ر در ی ره است. هدف  تر خواننده 

تأو  اما  متن،  ی است.  برا   ی وشش ک ل  معنا   ی اب ی راه   ی است  ح   ی باطن   ی به    ، ی احمد ) ت.«  ی ا ک هر 

 ( 504- 505صص  : ۱385

و    ی معان   غلبه ار از  ک آش   ی ه به نحو ک   شده است نقل    ی ثرت ک با چنان    ی رات قرآن ی در آثار مولنا تعب   ی بار 

ز در  ی ها را ن ه آن ک ت دارد. جالب آن است  ی ا ک بر اسرار آن ح   ی و   احاطه نده و از  ی الفاظ قرآن بر ذهن گو 

  ی اش وادارد و ذهن او را از معنا ک ن ک برد تا خواننده را به  ی ار م ک ظاهری به    ی ر معان ی موارد در غ شتر  ی ب 

گرگونه است، سوق دهد. البته مولنا نفوذ به باطن قرآن را  ی ه همان برداشت د ک   ی باطن   ی ظاهر به معنا 

 ند.ک ی نم   ی را هم نف   ظاهر به ن توجه به باطن قرآن، توجه  ی و در ع   داند ی نم عدول از ظاهر آن    ی برا   ی مجوز 

 موضوع   نه ی ش ی پ تعاریف تأویل و روش پژوهش و  

از    ( ه قرآن ی آ ) ل: بازگرداندن لفظ  ی ل« دارد. تأو ی ن مقاله، مفهومی معادل »تأو ی گرگونه در ا ی برداشت د 

به معن   ی معنا  نباشد. ک محتمل مخالف    ی معن   آن که   شرط به آن است    ی احتمال   ی ظاهر    تاب و سنت 

تأو )  ای  دارد. »قرآن آیینه   سروکار ده  ی و پوش   ی باطن   ی با معان   ی ل ک طور ل به ی دهخدا، ذیل مدخل تأویل( 

تصویر    گر ی د عبارت به یابد و یا  است که هرکس به اقتضای حال و شأن خویش معنی خاصی از آن را درمی 

که ایمان به آن و    - ر  خدا، علاوه بر معنی ظاه   نظر کتاب بیند. بنابراین  می   خود یا »من« خویش را در آن 

دارای معانی باطنی متعددی است که    - د  شو رستگاری و سعادت مردم در دو جهان می   ه ی ما عمل به آن  

خواص بر حسب مراتب و مقامات معرفت و سلوک روحانی و به اقتضای حال خویش قادرند آن معانی را  

  شده ی م ات قرآن استفاده ی شتر در مورد آ ی ب (  ن واژه )تأویل ی ( ا ۱۲۱ص  : ۱383دریابند.« )پورنامداریان، 

کاری  ای است از پنهان . »تأویل لحظه است   افته ی توسعه ز رواج و  ی گر ن ی د   ی ها نه ی امروزه در زم   ی ول   است 

ج  ی شتر را ی امروز ب   ی ه در نقد ادب ک ل  ی از تأو   ی گر ی ( گونۀ د 500- 499: ۱385احمدی، « ) معنای نهایی. 

ن  ی نو   ک ی ه معادل هرمنوت ک و شاعرانۀ هنرمند از متن است    ی شخص   ی ها ها و استنباط است، برداشت 

شود؛ بلکه  نمی   محدود آید  است. »معنی آیات قرآن کریم، تنها به همان معنی که از ظاهر کلمات برمی 
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یابند. کشف این معانی باطنی از آیات  دارای باطن یا بواطنی است که راسخان در علم آن معانی را درمی 

 ( ۱۲۲ص  : ۱383پورنامداریان، « ) گیرد. قرآن از طریق تأویل صورت می 

  از آثار منثور مولنا در این موضوع نگاشته   ی ا تاب و یا مقاله ک نون  ک تحقیق نگارندگان تا   به باتوجه 

ز  ی ن   یی دانشجو   رساله ، چند  ی ، علاوه بر شروح متعدد مثنو ی ل در مثنو ی در مورد تأو   ی . ول نشده است 

های مولوی از آیات در  ای به تأویل مقایسه   صورت به است که    بار ن ی اول است. این مقاله برای   شده  نوشته 

 . پرداخته است نظم و نثر  

ای،  قمشه آیه را از مهدی الهی  ترجمه برداشت متفاوت مولوی از آیات قرآن، ابتدا    شدن روشن برای  

ایم؛  میبدی استفاده کرده   السرار کشف الجنان ابوالفتوح رازی و  طبری، روض سپس از تفاسیر بزرگ  

ایم و در نهایت به بررسی و  داده   ارائه مافیه و مثنوی  را در فیه  موردبحث   ت ی آ مولوی از    استفاده پس از آن  

ایم. اکنون به دلیل استفاده از این سه تفسیر در این پژوهش  مولوی پرداخته   گرگونه ی د برداشت    سه ی مقا 

 پردازیم.  مختصر می   صورت به 

فرهنگ و معارف اسلامی،    حوزه ترین تفاسیر جامع در  و مهم   ترین قدیمی تفسیر طبری، یکی از  

و انتقادی از روایات مستند    گسترده   مجموعه م( که  9۲۲ق/ 3۱0)  طبری   ر ی محمد بن جر جعفر  و اب  اثر 

  نکته تواند  پردازد که برای این پژوهش می ها نیز می او بعد از تفسیر آیات به تأویل آن   .تفسیری است 

سیاق   گیرد، همچون های مختلف از معیارهای گوناگونی بهره می وی در نقد تأویل   باشد.   ی توجه قابل 

در قرآن و   تفکر  ذکر آیات به و وجوه مختلف آن، بعد از   تأویل در قرآن  در بحث از   ها، و پیوستگی آن  آیات 

کند؛ بخشی از تأویلات قرآن را جز  تقسیم می   دودسته تأویلات قرآن را به  او    پردازد. می  کلام خداوند  فهم 

توان به دست آورد. بخشی دیگر  و دسترسی به نصی از آن حضرت نمی  احادیث نبوی  ل در از طریق تأمّ 

داند، ناظر به تأویل آیاتی  جز خداوند کسی دیگر نمی تفسیر برخی آیات را    .است  خداوند  علم  طه ی ح  در 

 .ها در حیطه علم خداوند است دانسته که موضوع آن 

روض  جمال الجنان  تفسیر  عل   ن ی حس   ن ی الد اثر  محمد   ی بن  رازی   بن  نیشابوری  حدود  )  خزاعی 

به 556یا    4۷0-55۲ مشهور  رازی  ق.(  قرن   در  شیعه  بزرگ  محدثان  و  مفسران  از  ابوالفتوح 

قمری  ششم  شاگردان  هجری  از  ابوالفتوح  اساتید  زمخشری  است.  از  شهرآشوب  و  حمزه  و  ابن    ابن 

صحن   .بود  طوسی  در  بدنش  نمود.  وفات  ششم  قرن  نیمه  در  موسی   حمزه  او  )ع بن  در    ( الکاظم 

عبدالعظیم  جوار  است  دفن  حضرت  که    . شده  است  فارسی  شیعی  کامل  تفسیر  اولین  کتاب،  این 

برمی  قرآن  های سوره  همه  در  مقدمه   .گیرد را  ذکر  از  پس  تفسیر  مؤلف  معنای  در  بحثی  و  کوتاه  ای 

سپس به شرح لغات و    .کرده است را ترجمه    ها ها پرداخته و لفظ به لفظ آن تأویل، به تفسیر آیات سوره  و 

تاریخی،  روایی،  ادبی،  مختلف  اقوال   ابعاد  از  و  پرداخته  آیات  اخلاقی  و  کلامی  فقهی، 



 « یمعنو یو »مثنو ه«یمافه یقرآن در »ف اتیاز آ یمتفاوت مولو یهالیتأو یبرخ سةیمقا|  6

هیچ   تابعان  و  صحابه  مفسرین،  بدون  می   ی اظهارنظر هم  تفسیر    .کند نقل  این  از    خاطر به استفاده 

 . باشد ی م شیعی بودن مفسر و پرداختن به دیدگاه شیعه در تفسیر قرآن  

خواجه عبدالله   بر اساس تفسیر  میبدی   ابوالفضل   ن ی دالد ی رش  ف ی تأل السرار و عدة البرار«  کشف » 

منبعی  انصاری  کتاب  این  از   است.  اسلامی، ل ی تأو  تفسیر،  غنی  معارف    ادب  و  شعر  ، 

السرار« ارزشی  کشف » زبان فارسی،   ها و تفسیرهای معتبر قرآن به است. در بین ترجمه  فارسی  و  عربی 

 . وال و مقامی خاص دارد 

، تفسیر معروف  کار   ن ی ا و سرمشق او در    کرده است آغاز    ق - ه   5۲0 سال  اوایل این کتاب را میبدی در  

در دسترس نیست و احتمال دارد که در    ی تمام به اکنون    متأسفانه که    بوده است خواجه عبدالله انصاری  

کتب تفسیری است که بر   ترین پرحجم ترین و  السرار از بزرگ . کشف باشد   رفته ان ی ازم اثر حوادث روزگار  

مشرب   قه ی طر  و  است نوشته  صوفیانه  عرفانی  و  شده  سبک  بهترین  در  بزرگ  جلد  ده  در  تفسیر  این   .

. این تفسیر از جمله تفاسیری است که در ضمن برخورداری از  شده است زیباترین عبارات ادبی نوشته  

 .تاریخی و ادبی است حلاوت زبان فارسی، دربردارنده نکات جالب عرفانی، تفسیری،  

 تأویل آیات 

أبَینَ أن     ـ  ۱
َ
مٰواتِ و الأرضِ وَ الجِبالِ ف ی السَّ

َ
هَا الإنسانُ  یَ إنّاعَرَضنَا الأمانَةَ عَل

َ
حمِلنَها وَ أشفَقنَ مِنها وَ حَمَل

هُ   .  ک أنَّ
ً
جَهول  

ً
ظَلوما برآسمان   ( ۷۲احزاب:  ) انَ  زم »ما  و  و ی ها  قوا   ی ها وه ک ن  )و  دان   ی عال   ی عالم    یو 

رفت  ی ردند تا انسان )ناتوان( بپذ ک شه ی ده اند ی م همه از تحمل آن امتناع ورز ی رد ک نات( عرض امانت  ک مم 

ان  ی ثرا به راه جهل و عص ک ه ا ک ار و نادان بود ) ک ار ستم ی ش و ادای امانت( بس ی و انسان هم )در مقام آزما 

 شتافت(.«  

تفاس ی آ   ی معنا  در  ا ی ه  عرضه  ن ی ر  »ما  را  ی شر م  ی رد ک گونه است:  آسمان عت  زم   ها بر  ،  ها و کوه ن  ی و 

، و جاهل و  ستمکار او هست  که    ، و برداشت آن را مردم از آن دند  ی بردارندآن را، و بترس   نخواستند که 

ها، منع  وه ک ن و  ی ها و زم م زنهار را بر آسمان ی رد ک »ما عرضه    ( ۱434ص  ،  5ج  :  ۱36۷  ی )طبر نادان.«  

و نادان.«    کننده ستم   بوده است ه او ک  ی دند از آن و برگرفت آن را آدم ی رند آن را و بترس ی برگ   آنکه ردند از  ک 

ها،  وه ک ها و  ن ی و زم   ها بر آسمان ن،  ی م امانت د ی رد ک ( »ما عرضه  ۱9ص  ،  ۱6ج  ق:    ۱408)ابوالفتوح  

]و تاوان آن[، و    از آن دند  ی امدن در آن[ و ترس ی رفتن در آن و راست باز ن   و کژ بازنشستند از برداشت آن ] 

،  8ج  :  ۱339  ی بد ی ار و نادان است تا بود.« )م ک ستم   ی ن آدم ی ا که    رد ک ش  ی ستاد و در گردن خو ی آدم فرا ا 

 . ( 8۱ص  

رد  ک خلقان را    ی تعال   ی ه خدا ک ف است  ی ال ک : امانت همان ت آورده است ه  ی ن آ ی ر ا ی در تفس   الجنان روض 

ات است، روزه است و  ی ض است و حدود، مأمورات و منه ی عبادات و افتراض طاعات، امانت فرا   ی از ادا 
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ل است.  ی ن انسان قاب ی ل است و ا ی ن امانت هاب ی غسل جنابت، امانات مردمان است و وفا به عهدها، ا 

 (  ۲6- ۲9صص  ،  ۱6ج  ق:    ۱408شتر ر.ك ابوالفتوح  ی )جهت اطلاع ب 

ات، و روزة ماه  ک ض شرع و طاعت الله، گزاردن نماز و ز ی ن و فرا ی »امانت« را حدود د   ی بد ی ر م ی تفس 

داند.  ی م  آوردن ی جا به و عدل  ی رمضان، گذاشتن حج و سخن راست گفتن و وام گزاردن و ترازو و راست 

 ( 9۲- ۱0۱صص    ، 8ج  :  ۱339  ی بد ی م   : شتر ر.ك ی اطلاع ب   ی )برا 

. اما  آمده است ا  ی ن دن ی انجام آن به ا  ی برا  ی ه آدم ک   ی ار ک به   کرده است ر  ی « را تعب ی قرآن »امانت اله 

ه  ک ام )خداوندگار( فرمود رده ک فراموش  ی ز ی چ   جا ن ی ا ه ک گفت    ی ک ی مولوی برداشتی جدید از آیه دارد. » 

و آن را فراموش    ی ن ک زها را فراموش  ی ست اگر جمله چ ی ن   ی کردن فراموش ه آن  ک   ست ی ز ی چ   ک ی در عالم  

  نکرده چ  ی ه   ی ن ک و آن را فراموش    ی ن ک و فراموش ن   ی دار   اد ی و    ی آر   ی جا به ست و اگر جمله را  ی ن   ک با   ی ن ک ن 

چون   ی گر گزارد ی ار د ک و صد    ی ن، تو رفت ی مع   ی ار ک  ی تو را به دِه فرستاد برا   ی ه پادشاه ک  همچنان   باشی 

آمده    ی ار ک   ی ن عالم برا ی در   ی پس آدم   ی چ نگزارد ی ه ه ک   چنان است   ی نگزارد   ی آن رفته بود   ی ار را برا ک آن  

ی السّمواتِ  ی : آ نکرده باشد چ  ی گزارد پس ه ی و مقصود آن است چون آن نم   است 
َ
مانَةَ عَل

َ
ه »انّا عَرَضنَا ال

أبَینَ أن  
َ
هُ  یَ والأرضِ وَ الجِبالِ ف هَا النسانُ إنَّ

َ
« آن امانت را بر  ک حمِلنَها وَ أشفَقنَ مِنها وَ حَمَل

ً
 جَهول

ً
وما

ُ
ان ظَل

شود،  ی ران م ی ه عقل درو ح ک د  ی آ ی ارها م ک ه ازو چند  ک م نتوانست پذیرفتن بنگر ی ها عرض داشت آسمان 

آرد و زنده  ی ن را در جوش م ی ند، نبات زم ک ی ان زر و نقره م ک ها را  وه ک ند،  ک ی اقوت م ی ها را لعل و  سنگ 

پوشاند و  ی ها را م ب ی دهد و ع ی رد ]و بر م ی پذ ی ها را م ز دانه ی ن ن ی ند، زم ک ی گرداند و بهشت عدن م ی م 

گوناگون    ی ها معدن   ن ی همچن ز  ی ند و جبال ن ک ی دا م ی رد[ و پ ی پذ ی د م ی ا ی ه در شرح ن ک ب  ی صدهزار عجا 

قَد  ی آ ی م   ی ار( از آدم ک )   ک ی د آن  ی آ ی ار نم ک  ی ک ی آن    شان ی ا از  نند اما  ک ی م   همه ن ی ا دهد،  ی م 
َ
منا  کَ د: »وَ ل رَّ

قَد  ی بَن 
َ
ماءِ وَ  کَ آدَم« نگفت »وَ ل منَا السَّ رضِ«. پس از آدم رَّ

َ
د و نه  ی آ ی ها م ه نه از آسمان ک د  ی آ ی ار م ک آن    ی ال

 ( ۱4:  ۱385  ی مولو شود.« )   ی ازو نف   ی و جهول   ی ند، ظلوم ک ار ب ک ها چون آن  وه ک د و نه از  ی آ ی ها م ن ی از زم 

 مافیه برداشت مولوی در فیه 

ن جهان  ی در ا   ی آدم   فه ی وظ ه  ک است    ی ار مهم ک ، همان  ی برداشت مولوی از امانت اله   رسد ی م به نظر  

مهم    آنچه ه گفته است: » ک باشد، چنان  ی خداشناس  مقدمه   تواند ی م ه  ک است   ی است. همانا خودشناس 

(  ۱۷  : 385.« )مولوی  داند ی نم خود را    ی اوست و خود   ی از همه آن است، خود   تر ک ی نزد است و به او  

شود.«    ی او نف   ی و جهول   ی ظلوم ند،  ک ار را ب ک : »چون آن  د ی گو ی م ه  ک گر مولوی آن است  ی برداشت جالب د 

حمل بار امانت، ظلوم و    ی ش گذاشتن برا ی انسان را به سبب پا پ   رسد ی م ر به نظر  ی در تفاس   که ی درحال 

ه  ی از آ   ی است. در مجالس سبعه، برداشت مولو ز آمده ی ه در »مجالس سبعه« ن ی ن آ ی . ا اند دانسته جهول  
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اما برداشت مولوی   داند ی م ه در وجود همة موجودات است، ک  ی و شوق  ی »انّا عَرَضنا ...« بار امانت اله 

 د. ی ر گرد ک در سطور بال ذ   که چنان است، هم   ی گر ی ز د ی ه« چ ی ماف ه ی در »ف 

 برداشت مولوی در مثنوی 

  ارائه ،  برده است   به کار مافیه«  را که در »فیه   آنچه مولوی از این آیه در »مثنوی« تأویلی متفاوت از  

 دهد. می 

 کــــرد فضل عشق، انسان را فضول                       زین فزون جــــــویی ظَلومست و جَهول  

 (3 /466۲ ) 

ـــــأبینَ أن یَحمِلنَها      منتها خــــــود ز بیم ایـــــــن دم بی 
َ
 بــــــــــازخــــوان ف

 گــــر نــه از بیمش دل کــــه خون شدی ورنه خـود أشفَقنَ منها چون بـُــدی                       

 (  ۱958و 59/ ۱) 

 شان شــــد آمیز حــیوان حمله   کـــــند                  شان جمله أشفَقنَ مِنها    لجرم         

   (۲ /۲3۷۲ ) 

فرماید که انسان  . می داده است   ارائه مولوی در این ابیات تأویلی جدید از ظلوم و جهول بودن انسان  

دانست که بار سخت و سنگینی را  اگرچه نسبت به عظمت و سختی امانت الهی نادان و غافل بود و نمی 

و همین نادانی و جهالت او، از تمامی    ننموده است این نادانی، بر خود ستم    خاطر به پذیرفته است اما  

کدام از مخلوقات خداوند حاضر  که هیچ   است   رفته ی پذ ؛ زیرا امانتی را بالتر است ها برتر و علوم و دانش 

گرداند اما  اند؛ زیرا دانایی خالی از ذوق و عشق، انسان را ساکن و مغرور می به قبول و پذیرش آن نشده 

کس افتخار  هیچ   که   د ی گرد او سبب شجاعت انسان در کشیدن بار امانت الهی    عاشقانه همین نادانی  

کشیدن این بار نداشت و قدم پیش ننهاد ولی انسان برای کشیدن این بار سنگین ناچار شد که از غرور  

و انانیت خود درگذرد و خود را به آتش عشق الهی بزند و وجود مجازی خود را محو و نابود گرداند و  

او    جهت ن ی ازا  نموده است. در  به  ستم  به هستی مادی خود  یعنی نسبت  شده است،  خطاب ظلوم 

 حقیقت چون این فنا او را از دام شرک و انحرافات نجات داد، این ظلم برای او عین عدالت گردید.  

 دو تأویل     سه ی مقا   

است    ی مهم ار  ک ، همان ی مافیه این است که برداشت مولوی از امانت اله تأویل مولوی از آیه در فیه 

خداشناسی است اما در مثنوی معتقد   ی مقدم  ی خودشناس درک  ن جهان است، ی در ا  ی آدم  فه ی وظ ه ک 

های  دانایی   همه است که انسان با جهالت و نادانی پذیرش امانت الهی را پذیرفت و این نادانی را برتر از  
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داند و بس. همین نادانی و جهالت او از  داند؛ زیرا پذیرش امانت را افتخاری برای نوع بشر می دنیا می 

کدام از مخلوقات خداوند  که هیچ  است  رفته ی پذ ؛ زیرا امانتی را  بالتر است ها برتر و  تمامی علوم و دانش 

نشده  آن  پذیرش  و  قبول  به  مغرور  حاضر  و  ساکن  را  انسان  عشق،  و  ذوق  از  خالی  دانایی  زیرا  اند؛ 

او سبب شجاعت انسان در کشیدن بار امانت الهی گردید. پس    عاشقانه گرداند اما همین نادانی  می 

مافیه از این آیه تأویل  را که از فیه   آنچه شود تأویل مولوی از این آیه در مثنوی با  گونه که ملاحظه می همان 

 . مراجعه شود (  ۲0۷/ 6جهت اطلاع بیشتر به بیت ) .  نموده، متفاوت است 

أ وَِ للهِ المَشرِقُ وَ المَغرِبُ   ـ ۲
َ
ثَمَّ وَجهُ ی ف

َ
وا ف

ُّ
( »مشرق و مغرب  ۱۱5مٌ. )بقره: ی اللهِ إنَّ اللهَ واسِعٌ عَل نَما تُوَل

ط و  ی د خدا به همه جا مح ی ا آورده  ی خدا رو  ی د به سو ی ن ک  ی ه رو ک خداست پس به هرطرف    ک هر دو مل 

 ز داناست.« ی بر هر چ 

است    آنجا د  ی جا گردان ک راست مشرق و مغرب، هر   ی اند: »و خدا رده ک معنا    ن ی چن ن ی ا ه را  ی مفسران آ 

  ی ن ک فراز    ی جا رو ک ( »هر ۱00، ص ۱ج   : ۱36۷  ی ار است و دانا.« )طبر ک فراخ    ی ه خدا ک   ی دار خدا ی د 

  ی رو   ی جا به سو د آن ی دار  ی ه رو ک ( »هر جا ۱۲۲، ص ۲ق: ج  ۱408خدا.« )ابوالفتوح  ی جا است رو آن 

 (. 3۲۱، ص ۱ج : ۱339  ی بد ی نمازگران.« )م 

ه  ی الجنان در مورد آ ر روض ی عبه است. تفس ک   ی سو به   المقدس ت ی ب ر قبله از سمت  یی ه در شأن تغ ی آ 

برگردانده  عبه  ک به    المقدس ت ی ب قبله از    آنکه امبر به مسافرت رفتند قبل از  ی از صحابه پ   ی ا د: »عدّه ی گو ی م 

اند،  رده ک ه اشتباه ک دند  ی چون هوا روشن شد فهم  خواند، ی نماز م س به هر جانب ک هر  ی ابان ی . در ب شود 

شتر  ی ه فرستاد.« )جهت اطلاع ب ی ن آ ی ا  ی تعال   ی حادثه خبر دادند، خدا   از آن امبر آمدند، و ی صحابه نزد پ 

تفس  ا ی از  آ ی ر  ابوالفتوح   ی ن  ر.ك:  صص ۲ق: ج ۱408ه  تفس ۱۲3- ۱۲۷،  م ی (  ا   ی بد ی ر  مورد  آ ی در  ه  ی ن 

د،  ی شان مشتبه گرد ی د و قبله برا ی امبر به مسافرت رفتند، ابرآسمان را پوش ی اران پ ی از    ی »جماعت د:  ی گو ی م 

ن  ی امبر ا ی نار رفتند، همه رو به قبله نماز نخوانده بودند، به پ ک ابرها    ی نماز خواندند، وقت   ی س به جانب ک هر 

 ( 3۲6، ص ۱ج   : 339ه از جانب خداوند نازل شد.« )ر.ک: میبدی  ی ن آ ی ردند، پس ا ک ان  ی داستان را ب 

می  قبله  تغییر  مورد  در  ارائه  آیه  جدید  برداشتی  مولوی  اما  است باشد،  »درو داده  نزد    ی ش ی .  به 

ا  ی دن   همه ه  ک ، گفت من چون زاهد باشم  ی زاهد، گفت زاهد توی   ی ه ا ک   او گفت رفت، پادشاه به    ی پادشاه 

ام  منست و عالم را من گرفته ت جمله از آن  ک ا و آخرت و مل ی دن   ی ن ی ب ی س م ک ع   ی ، گفت ن ماست از آن  

 ای قانع شده ای و خرقه ه به لقمه ک   ی توی 
َ
ثَمَّ وَجهُ الله« آن  ی ای »ا

َ
وا ف

ّ
ه  ک ج  ی مجزا و را   ست ی وجه نَما تُوَل

فدا   ست ی باق و    است   نقطع ی ل  را  خود  وجه  ی ا   ی عاشقان  نم رده ک ن  عوض  و  باق ی اند  همچو    ی طلبند 

ه اگر خواهد از  ک رآخرند  ی چه درآخرند مقبول م   و اگر انعامند، فرمود اگرچه انعامند اما مستحق انعامند  

 ( ۱9- ۲0صص    : 385ند و به طویلۀ خاص برند.« )مولوی  ک ن آخرش نقل  ی ا 
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رو کند، جز خدا چیز دیگری نمی  انسان به هر کجا که  تواند ببیند و خدا  مولوی معتقدست که 

تواند او را آشکار سازد. در  همیشه پیش روی ماست. هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی نمی 

اند،  رده ک آن وجه    ی است و عاشقان خود را فدا   پروردگار   ی نقطع و باق ی ، وجه ل ی ن ک   ی جا رو ک عالم، هر  

عالم از آن آنان است و بس.   ه هم افته و ی ج بودن وجه پروردگار رواج ی نقطع و را ی و ل  ی باق   تبع به پس آنان 

درویش معتقد است که انسان به هر طرف که رو کند، وجه الله است و نیازی به یافتن قبله برای نماز  

  ها ی ماف باشد و او همۀ دنیا و  بدون رعایت جهت قبله، نماز بخواند نمازش درست می   ی و اگر کس   نیست 

 داند. را از آن خداوند می 

 برداشت مولوی در مثنوی 

 مافیه متفاوت است. اما تأویل او در مثنوی با فیه   آورده است مولوی همین آیه را در مثنوی شریف  

 وجه الله بود چــــون محمد پاک شد زین نار و دود                  هــــــــر کجا رو کرد  

مَّ وَجـــــهُ الله را   وسوسه چـــــــون رفیقی  
َ
 بــــدخواه را                  کـــــی بـــــدانی ث

 ( ۱39۷و 98/ ۱) 

ثَمَّ وَجـــــهَهُ 
َ
یتُــــــم ف

َّ
 وَ ل

ُ
 بهــر ایـــــن فـــرمــود بــا آن اسپه او                    حَیــــث

 (6 /364۲ ) 

عالم تجلی    ه هم ها بر  مظاهر و نشانه   واسطه به مولوی در این سه بیت معتقد است که خداوند        

واسطه و مستقیم او را ندارند.  بی   مشاهده باشند، تاب  از موجوداتی که در دنیا می   کدام چ ی ه کند؛ زیرا  می 

 :       د ی فرما ی م گونه که در همین دفتر  همان 

 گفتم ار عریان شود او در عیان              نی تو مانی، نی کنارت، نی میان 

 دو تأویل     سه ی مقا 

برای یقین  است. همان   ملاحظه قابل با مثنوی    مافیه تفاوت تأویل مولوی در فیه  گونه که خداوند 

هوش شد و  واسطه را نداشت، بی ع( بر کوه طور تجلی نمود، موسی توان این تجلی بی )   حضرت موسی 

داند که برای تجلی و  بر زمین افتاد و کوه طور نیز متلاشی گردید. بنابراین خداوند حکیم و دانا بهتر می 

ی او را  ای باشد، تا انسان نمود خود بر دنیا و انسان، بهتر آن است که واسطه 
ّ
ها تاب و تحمّل انوار تجل

شود تأویل مولوی  انوار الهی را ندارد. مشاهده می  واسطه ی ب هیچ موجودی تحمّل   وگرنه داشته باشند، 

 فیه متفاوت است.  ا م در مثنوی با تأویل او در فیه 
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مّا جاءَ مُوسیٰ لِم    ـ  3
َ
 رَبِّ أرِن کَ قاتِنا وَ  ی وَ ل

َ
هُ قال مَهُ رَبُّ

َّ
   ی ل

َ
ن تَران کَ ی أنظُر إل

َ
 ل

َ
ی الجَبَلِ  کِ وَل ـٰ  ی  قال

َ
نِ انظُر إل

إنِ استَقَرَّ مَ 
َ
سَوفَ تَران ک ف

َ
هُ دَ   ی انَهُ ف

َ
هُ لِلجَبَلِ جَعَل ي رَبُّ

ّ
مّا تَجَل

َ
ل

َ
 کّ ف

ً
 سُبحانَكَ    ا

َ
مّا أفاقَ قال

َ
ل

َ
 ف

ً
وَ خَرَّ مُوسیٰ صَعِقا

 
َ
 المُؤمِنینَ.  کَ ی تُبتُ إل

ُ
ل ه انتخاب  ک )با هفتاد نفر از بزرگان قومش    ی ( »و چون موس ۱43اعراف:  )  وَ أنَا أوَّ

قوم خود( عرض    ی )به تقاضا   ی سخن گفت موس   ی گاه ما آمد و خدا با و ن به وعده ی بودند( وقت مع شده 

ه  ک نم خدا در پاسخ فرمود ک حجاب جمال( تو را مشاهده    ی ه )ب ک ار بنما  ک ا خودت را به من آش ی رد خدا ک 

خود    ی نور من( به جا   ی وه )بدان صلابت هنگام تجل ک وه بنگر اگر  ک ن در  ک ی د و ل ی د ی مرا تا ابد نخواه 

  ی وه را مُندَك و متلاش ک رد  ک وه تابش  ک ه نور خدا بر  ک د پس آنگاه  ی د ی ز مرا خواه ی ماند تو ن د توان ر برقرا 

(  ی ت و حس جسمان ی ا تو )از رؤ ی رد خدا ک ه به هوش آمد عرض  ک هوش افتاد سپس  ی ب   ی ساخت و موس 

ه )به تو  ک باشم   ی س ک ردم و )از قوم خود( اول  ک ت تو( به درگاهت توبه ی شه رؤ ی )و من از اند   ی منزه و برتر 

 مان آوردم.« ی ( ا ی ش جسمان ی تو از هرآل   ک تنزه ذات پا 

  ی طبر )   ده.« ی رد آن را خن ک وه را  ک او    ی رد[ خدا ک ]   ی است: »چون تجل   ن ی چن ن ی ا ر  ی ه در تفاس ی آ   ی معنا 

  .« ی ا بازنما ی قات و سخن گفت با او، خدا گفت: بار خدا ی آمد به م   ی »چون موس   ( 534ص  ،  ۱:ج  ۱36۷

پ   ( 368ص    ، 8ج  ق:    ۱408)ابوالفتوح    او  ی »چون  خداوند  شد  را،  ک دا  خرد  ک وه  را   رد.«  ک وه 

 ( ۷۲0ص  ،  3ج    : ۱339  ی بد ی )م   

الجنان در مورد این آیه  ر روض ی باشد، تفس ی ل م ی اسرائ ی ع( و قوم بن )   ی ه در شأن حضرت موس ی آ 

از خدا خواست تا    ی ند موس ی ه خدا را بب ک خواستند    ی ل از حضرت موس ی اسرائ ی : چون بن آورده است 

وه  ک ن چون نور خدا به ک وه نگاه  ک اما در  ی ن ی ب ی اند. خداوند جواب داد تو هرگز مرا نم ی خود را به او بنما 

  ک یه به سوراخ  ک بود    ک وچ ک و    ک ی بار   ی ا اندازه به ه: نور عرش  ک اند  رده ک ت  ی هوش شد. روا ی ب   ی افتاد موس 

وه  ک خداوند به    ی د: وقت ی گو ی م   ی بد ی . م بوده است   ی اند: به مقدار سرانگشت گفته   ی سوزن برود. بعض 

. )ر.ک:  پراکنده شد گ  ی مانند ر   ی من افتاد، و قسمت ی از آن به شام و    ی رد. قسمت ک وه را خرد  ک رد،  ک   ی تجل 

 ( 3۷9- 3۷6صص  ،  8ج  ق:  ۱408ابوالفتوح  

د ما طاقت  ی نما   ی نقاب رو ی ه اگر جمال حق ب ک   است   ده ی آفر مصلحت    ی ها را برا ن نقاب ی ا   ی تعال حق » 

ه در  ک   ی ن ی ب ی ن آفتاب را م ی م، ا ی ر ی گ ی ها مدد و منتفعت م ن نقاب ی ا   واسطه به م  ی مند نشو م و بهره ی آن ندار 

م  او  م ی رو ی نور  و  و ی ن ی ب ی م  تم   ک ی ن   م  بد  از  م یی را  و  ی ن ک ی ز  باغ ی شو ی م   دروگرم م  و  و درختان  ها مثمر  م 

گردد، معادن زر و نقره و لعل و  ی ن م ی ر ی های خام و ترش و تلخ در حرارت او پخته و ش وه ی شوند و م ی م 

  د ی آ  تر ک ی نزد ط اگر  ی دهد به وسا ی ن منفعت م ی ه چند ک ن آفتاب ی شوند، اگر ا ی ر او ظاهر م ی اقوت از تأث ی 

  ی به حجاب تجل   بر کوه چون    ی تعال حق عالم و خلقان بسوزند و نمانند،    جمله ه  ک چ منفعت ندهد بل ی ه 

ر زبر و  ی ند او را ز ک ی م   ی حجاب تجل ی گردد و چون ب ی ز پر درخت و پرگل و سبز آراسته م ی ند او ن ک ی م 

هُ دَ ی ذره م ذره 
َ
هُ لِلجَبَلِ جَعَل ي رَبُّ

ّ
مّا تَجَل

َ
ل

َ
.« )مولوی  کّ گرداند »ف

ً
 (  35- 36صص  :  ۱385ا
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ا  از  آ ی مولوی  برداشت ی ن  و ی جد   ی ه  دارد.  نم ی گو ی م   ی دی  را  خدا  نقاب  ی د:  و  حجاب  بدون  توان 

ه خداوند  ک گونه  م همان ی دن آن را ندار ی د، طاقت د ی نما   ی مشاهده نمود، اگر جمال خداوند بدون نقاب رو 

ها، سود و منفعت  ن حجاب ی ا   له ی وس به ن افتاد. ما  ی هوش بر زم ی ب   نور آن از    ی نمود، و موس   ی وه طور تجل ک به  

؛ پس خداوند را  رفت   م ی خواه ن  ی تر شود از ب ک ی ن نزد ی آن به زم   فاصله ه آفتاب اگر  ک   همچنان م،  ی بر ی م 

ان  ی ها در م حجاب ن ی ه هم ک است   بهتر آن م، پس  ی دن آن را ندار ی تحمل د   م یی مشاهده نما م  ی اگر بخواه 

هایی برای ما در زمین آفریده تا ما  . خدا آیات و نشانه م ی مند شو بهره شتر  ی باشد تا ما از وجود خداوند ب 

 ها او را بشناسیم. آن   له  ی وس به 

 وجود     هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار   وار ی درود نقش عجب بر    همه ن ی ا 

 برداشت مولوی در مثنوی 

 مشهود است.   ی خوب به ،  آمده است مافیه  که در فیه   آنچه تفاوت تأویل مولوی از آیه مذکور در مثنوی با  

 زآن شهنشاه همایـــــون نعل بـــــــود        کــــــــه سراسر طور سینا لعل بود 

 (۲ /۱33۲ ) 

 گشــت طــور   پاره پاره کــه ای مغرور کور         نه ز نــامم    د ی گو ی هم حق  

 (۲ /508 ) 

ی حلق یافت         تا که  
ّ
 و می را بــر نتافت   د ی نوش ی م کوه طــــــور انــــدر تجل

یتُم مِـن جَبَل رَقصَ الــجَمَل 
َ
 مــــنهُ و انشقَّ الجَبَــــل         هَـل رَا

ً
 صـــــارَ دکـــا

 ( ۱5و ۱6/ ۲) 

 چون برآمد موسی از اقصـــــای دشت         کوه طور از مقدمش رقاص گشت 

 (3 /4۲5۷  ) 

 چـون بتابد تف آن خــــــورشید خشم         کـوه گردد گاه ریگ و گاه پشم 

 (6 /۲393  ) 

ع(  )   تأویلی در این ابیات، آن است که تجلی ذات حق بر کوه طور از طریق ذات حضرت موسی   نکته 

حضور موسی در کوه طور خداوند تجلی ذاتی فرمود. این کوه    خاطر به بود و نه مستقیم و از خارج،  

  مرحلهها نداشت بر اثر درک و دریافت تجلی حق به  گونه تفاوتی با دیگر کوه سنگی که قبل از این هیچ 

بوده  ع(  )   قدم مبارک و میمون حضرت موسی   خاطر به بهایی رسید و ارزش معنوی پیدا نمود  لعل گران 

  واسطه به تواند  ارزش است، می بی   ظاهر به بنابراین هر چیزی که    که سبب تجلی حق بر کوه طور؛ است  
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ع( است که کوه  )   قدوم حضرت موسی   خاطر به و عنایت اولیاءالله و بزرگان دین ارزش معنوی پیدا نماید.  

 طور برای مولوی و  
ً
کند. او مضامینی نغز و زیبا از این  و صوفیه رمزی عاشقانه و عارفانه پیدا می   عرفا

و   ساخته  است موضوع  شده  می پرداخته  نتیجه  پس  برای  .  که  باید    داکردن ی پ گیریم  معنوی  ارزش 

کم واسطه  مس  تا  باشد  میان  در  آفریده ای  دیگر  و  انسان  شود.    مت ی ق گران و    باارزش ها  ارزش وجود 

باشد. )نیز ر.ک.  مافیه از این آیه متفاوت می شود که تأویل مولوی در مثنوی با تأویلش در فیه مشاهده می 

 ( 4۷5۱/ 6- 306۷و    68/ 6- 3065/ 6- ۲434/ 6  ی مثنو 

 دو تأویل     سه ی مقا 

مافیه آن است  مافیه از این آیه متفاوت است. تأویل آیه در فیه تأویل مولوی در مثنوی با تأویلش در فیه 

د، طاقت  ی نما   ی حجاب و نقاب مشاهده نمود. اگر جمال خداوند بدون نقاب رو توان بدون  ی که خدا را نم 

ن افتاد.  ی هوش بر زم ی ب   نور آن از    ی نمود و موس   ی وه طور تجل ک ه خداوند به  ک گونه  م همان ی دن آن را ندار ی د 

تر  ک ی ن نزد ی آن به زم   فاصله ه آفتاب اگر  ک   همچنان   م؛ ی بر ی ها سود و منفعت م ن حجاب ی ا   له ی وس به ما  

. تأویل مولوی در مثنوی این است که تجلی ذات حق بر کوه طور از طریق ذات  رفت   م ی خواه ن  ی شود از ب 

حضور موسی در کوه طور خداوند تجلی ذاتی فرمود. این    خاطر به ع( بود و نه مستقیم.  )   حضرت موسی 

ها نداشت بر اثر درک و دریافت تجلی حق به  گونه تفاوتی با دیگر کوه کوه سنگی که قبل از این هیچ 

 بهایی رسید و ارزش معنوی پیدا کرد. لعل گران   مرحله 

وَ  یُ    ـ  4 تِ  المَیِّ مِنَ  الحَيَّ  وَ  یُ خرِجُ  الحَيِّ  مِنَ  تَ  المَیِّ وَ  یُ خرِجُ  مَوتِها  بَعدَ  الأرضَ   
ِ

تُخرَجونَ.     کَ حي لِكَ 
ٰ

ذ

( »)آن خدایی که( زنده را از مرده و مرده را از زنده )به قدرت کاملۀ خود( بیرون آرد و زمین را  ۱9: )روم 

 پس از فصل خزان و مرگ گیاهان باز زنده گرداند و همین گونه شما را هم از خاک بیرون آورند.« 

رون آرد مرده را از زنده.«  ی رون آرد زنده را از مرده و ب ی : »و ب شده است معنا    ن ی چن ن ی ا ر  ی آیه در تفاس 

»ب ۱398، ص 5: ج ۱36۷  ی )طبر  خدا ی (  آورد  ب   ی رون  و  مرده  از  را  زنده.«  ی زنده  از  را  مرده  آورد  رون 

  ی بد ی زنده.« )م آرد مرده از  ی رون م ی آرد زنده را از مرده و ب ی رون م ی ( »ب ۲34، ص ۱5: ج ۱408)ابوالفتوح  

 (. 4۲4، ص ۷: ج ۱339

ه از  ک س  ک آیه در مورد زنده کردن مردگان است اما مولوی در این مورد سخنی دیگرگونه دارد. »آن  

 فِ یُ ه  ک رون آورد  ی د ب ی اه ]گاو[ سپ ی ه از گاو س ک رون آرد هم تواند  ی اه ب ی د گاو س ی گاو سپ 
َ

یل
َّ
هارِ وَ    ی ولِجُ الل النَّ

هارَ فِ یُ   وَ    ی ولِجُ النَّ
َ

یل
َّ
تِ وَ  یُ الل تَ مِنَ الحَيِّ ا یُ خرِجُ الحَيَّ مِنَ المَیِّ د  ی ر ی ه اس ک ن حالت  ی نون در ا ک خرِجُ المَیِّ

هُ ل ک رم  ی د تا شما را دست گ ی د از حضرت من مبر ی ام  اِنَّ  القَومُ ال ی یَ ه 
َّ

نون  ک افِرون ا ک أسُ مِن رَوحِ اللهِ إل

ل احوال  ک د و در ی ن ی ما را ب   ورجا خوف د و در  ی اول باز گرد ران اگر از مذهب  ی اس   ی ه ا ک د  ی فرما ی م   ی تعال حق 

و تلف    رفته است ه از شما به تاراج  ک   ی ن خوف برهانم و هر مال ی د من شما را از ا ی ن ی خود را مقهور من ب 
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ز به  ی ده گردانم و دولت آخرت ن ی ه اضعاف آن و به از آن و شما را آمرز ک گشته جمله را باز به شما دهم بل 

 ( 3ص  :  ۱385  ی مولو مقرون گردانم.« ) ا  ی دولت دن 

 مافیه برداشت مولوی در فیه 

م  نظر  ا ی به  از  مولوی  آ ی رسد  م ی ن  تبد ی ه  در  را  خداوند  قدرت  و  عظمت  تغ ی خواهد  و  حال  یی ل  ر 

ز  ی ش را دارد و همه چ ی ه خداوند قدرت تصرف در همۀ مخلوقات خو ک  ی طور ند. همان ک ان ی ها ب انسان 

ها هم چه  باشند. انسان ی م   ی ن در تحت امر و فرمان اوست و همه مسخر و ی گرفته تا زم   ی رات آسمان ک از  

گونه  د نباشند. همان ی د توکلشان شان به خداوند باشد و از او نوم ی در حالت خوف و چه در حالت رجا با 

دا  ی ز طاعت پ ی ت ن ی ند و از معص ک دا  ی ت پ ی د: خداوند قادر است از طاعت، معص ی گو ی ه مولوی خود م ک 

هُ ل  ی ند. سپس آ ک  ها همواره به رحمت  تا انسان   آورده است مصداقی    عنوان به أسُ مِن رَوحِ اللهِ ...«  ی یَ ۀ »اِنَّ

 دوار باشند. ی و لطف خداوند ام 

 برداشت مولوی در مثنوی 

 حضرت مولنا در مثنوی از همین آیه برداشت و تأویلی دیگر دارد.  

ت بدان         کــــه عدم آمد امید عابدان   یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّ

 (5 /۱0۱9 ) 

داند. وی معتقد است که  تأویل مولوی از آیه، بیرون آوردن زنده از مرده را ظهور هستی از نیستی می 

وجود خارجی    ز ی چ چ ی ه در عدم و نیستی بود و    ها ی ماف دنیا و    همه دنیا را خلق کند،    آن که خداوند قبل از  

قدر قادر و تواناست که  . خداوند آن شد   ده ی آفر نداشت تا به اذن و دستور الهی از نیستی مطلق هستی  

تواند از عدم هستی را خلق نماید. مولوی در این بیت اشاره دارد به آفرینش دنیا توسط خداوند که  می 

و خواست خود همه چیز را خلق نمود. او برای اثبات ادّعای خویش از این آیه استفاده    بااراده از هیچ  

گونه که زمین خشک و مرده را در فصل بهار زنده و زیبا  گوید خداوند توانا همان کند و در ادامه می می 

گرداند؛  کند و زمین مرده را زنده می ها و درختان را زنده و شاداب می نماید وگل و گیاهان و سبزه می 

کند حضرت ایشان قادر است از نیستی مطلق، هستی را بیافریند و او هر چه را  گیری می بنابراین نتیجه 

 کند، توانایی و قدرت انجام آن را دارد.  که اراده  

 دو تأویل     سه ی مقا 

ش را  ی ه خداوند قدرت تصرف در همۀ مخلوقات خو ک مافیه تأویلش از آیه این است:  مولوی در فیه 

باشند.  ی م   ی ن در تحت امر و فرمان اوست و همه مسخر و ی گرفته تا زم   ی رات آسمان ک ز از  ی دارد و همه چ 

د  ی د توکلشان شان به خداوند باشد و از او نوم ی حالت خوف و چه در حالت رجا با ها هم چه در  انسان 
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دنیا    آن که : معتقد است که خداوند قبل از  دهد ی ارائه م مافیه  نباشند. او در مثنوی تأویلی متفاوت از فیه 

وجود خارجی نداشت تا به اذن و دستور    ز ی چ چ ی ه در عدم و نیستی بود و    ها ی ماف دنیا و    همه را خلق کند،  

تواند از عدم هستی را  قدر قادر و تواناست که می الهی از نیستی مطلق هستی آفریده شد. خداوند آن 

و خواست    بااراده خلق نماید. مولوی در این بیت اشاره دارد به آفرینش دنیا توسط خداوند که از هیچ  

 خود همه چیز را خلق نمود. 

البَن    ـ  5 وَ  ساءِ  هَواتِ مِنَ النِّ
َّ

لِلنّاسِ حُبُّ الش نَ  وَ القَناط ی زُیِّ وَ الخَ ی نَ  ةِ  هَبِ وَ الفِضَّ
َّ

مِنَ الذ لِ  ی رِ المُقَنطَرَةِ 

لِ 
ٰ

مَةِ وَ الأنعامِ وَ الحَرثِ ذ نیا ی  مَتاعُ الحَ کَ المُسَوَّ المَآبِ. )آل   وٰةِ الدُّ ( »مردم  4عمران:  وَ اللهُ عِندَهُ حُسنُ 

ل زنان و فرزندان و  ی ه عبارت از م ک   ی ش حب شهوات نفسان ی وته نظر( را آرا ک اپرست  ی ن و دن ی )ظاهرب 

ب  ی فر با و دل ی است در نظر ز   ک ان و مزارع و املا ی و و چهارپا ک ی نشاندار ن   ی ها م و اسب ی زر و س   ی ها ان ی هم 

ه بهشت  ک است و نزد خداست همان منزل بازگشت نیکو ) ی دن   ی فان   ی همه متاع زندگان نها  ی ن ا ک ی د ل ی آ 

 است(.«   ی ابد   ی و نعمت باق   ی اله   ی لقا 

تفاس ی آ   ی معنا  ا ی ه در  »ب ن ی ر  را دوست ی گونه است:  و  شهوت   ی اراست مردمان  و فرزندان  زنان  از  ها 

  ی زندگ   ی شت. آن است برخوردار ک ان و ی ، و چهارپا کرده داغ م و اسبان  ی از زر و س   پر خواسته   ی ها پوست 

»آراسته شدن   ( ۲0۱، ص ۱: ج ۱36۷ ی طبر بازگشتن.« )   ی و ک ی اوست به ن   ک ی نزد  ی ن جهان، و خدا ی ا 

م و اسپان به علامت و  ی رده از زر و س ک ار تمام  ی بس   ی ها ها از زنان و پسران و مال شهوت   ی مردمان را دوست 

( »برآراستند مردمان  ۱9۲، ص 4ق: ج   ۱408)ابوالفتوح  است.«  ی دن   ی شت آن متاع زندگان ک ان و  ی چهارپا 

م، و اسبان بانگاشت )و  ی رده، از زر و س ک گرد    ی ها( از زنان و پسران و قنطارها ست ی آرزوها )و با   ی را دوست 

 ( 34، ص ۲: ج ۱339ی بد ی ن جهان.« )م ی ا   ی نست برخوردار ی شتزار ا ک ان و  ی و( و چهارپا ک ی رنگ ن 

ا پرداخت  ی رگفت، به ذم دن ی ث ع ی ث بدر و حد ی خداوند چون حد : آمده است   الجنان روض ر ی در تفس 

ر بهشت پرداخت تا همه، همّت در آن بندند.  ک نند و پس به ذ ک ا و حطام او ن ی ل به دن ی تا صحابه رسول م 

د،  ی ل آفر ی رد و طباع به او ما ک ه خلق شهوت  ک   ی ن« خداوند است بدان معن ی ه »مز ک دهد  ی ادامه م   ی و 

ر  ی شتر از تفس ی طان است. )جهت اطلاع ب ی ن ش ی ح است مز ی ن خداست و آن چه قب ی حسن است مز   آنچه 

 ( ۲04- ۲۱5صص  ،  4ج  ق:  ۱408ه ر.ك: ابوالفتوح   ی ن آ ی ا 

ا گوهرها و صدهزار  ی قانع شدن، آخر از در  یی ا به سبو ی   ی ا به آب ی دن و از در ی ا رس ی ف است به در ی »ح 

ه عالم  ک بل   کرده باشند قدر دارد و عاقلان از آن چه فخر دارند و چه  ا آب بردن چه ی مقوم برند از در   ی زها ی چ 

ست اما از  ک پرخاشا  ی ف ک ن عالم  ی جاست ا ک است گوهر خود ی اول   ی ها آب خود عمل   ی ا ی ن در ی ست ا ی ف ک 

نَ لِلنّاسِ حُبُّ  ک رد  ی گ ی م   ی ف خوب ک ها آن  دن موج ی ا و جنب ی ها و مناسبت جوشش در گردش آن موج  ه زُیِّ

البَن  وَ  ساءِ  النِّ مِنَ  هَواتِ 
َّ

القَناط ی الش وَ  الخَ ی نَ  وَ  ةِ  الفِضَّ وَ  هَبِ 
َّ

الذ مِنَ  المُقَنطَرَةِ  وَ  ی رِ  وَ الأنعامِ  مَةِ  المُسَوَّ لِ 

لِ 
ٰ

نَ فرمود او خوب نباشد بل ی  مَتاعُ الحَ کَ الحَرثِ ذ نیا وَ اللهُ عِندَهُ حُسنُ المَآبِ پس چون زُیِّ   ی ه خوب ک وةِ الدُّ
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قدرست  ی ست قلبست و ب ک ف ک ه ک ا ی ن دن ی ا   ی عن ی   زراندود است دگر باشد قلب   ی ت باشد و ز جا ی درو عار 

نَ لِلنّاس.« )مولوی  ک م  ی ا رده ک مت است و زراندودش  ی ق ی و ب   (  9- ۱0صص  :  ۱385ه زُیِّ

 مافیه برداشت مولوی در فیه 

نَ« جالب است. او معتقد است  ی تعب   در خصوص برداشت مولوی   و بذاته خوب    نفسه ی ف ا  ی ه دن ک ر »زُیِّ

ب ی است. او دن   ی ت ی در آن عار   ی ه خوب ک ست؛ بل ی ن 
ّ
ارزش  ی قدر و ب ی او قلب و ب   یی با ی ه ز ک داند  ی م   ی ا را زر تقل

ه  ک   آنچه ند و انسان را از  ک ت  ی تقو   ی ه حس شهوات را در آدم ک ن است  ی ا   ی ا فقط برا ی دن   یی با ی است و ز 

است و  ی از آن دن   ی س ک ا ع ی موجود در دن   یی با ی ز   همه ن ی ا نش اوست، منحرف سازد.  ی منظور خداوند از آفر 

ها  های آن دنیاست که انسان با دیدن آن های این دنیا نمودی از زیبایی آب است. زیبایی   ی ف رو ک مانند  

میل بیشتری به آن دنیا پیدا کند و با انجام کار خیر خود را به آن جهان زیبا که البته چیزی جز بهشت  

های  ها تا انسان های دنیا فقط دامی هستند برای انحراف انسان نیست، برساند و از جهتی دیگر زیبایی 

 ضعیف نفس از فلسفۀ این زیبایی غافل شوند و مانند اسب فقط مشغول چریدن در این دنیا شوند. 

 برداشت مولوی در مثنوی 

 متفاوت است.   آورده است مافیه  که در فیه   آنچه اما تأویل مولوی در مثنوی با  

نَ لِلنّاسِ حـــــــق آراسته است       زآنچ حق آراست چون    تانند جست زُیِّ

 (۱ /۲4۲5 ) 

داند. استاد فروزانفر  دنیوی را برای عارف مایة فتنه و بلا می   و تعلقات ها  لذت   همه مولوی در این بیت  

که میل نفسانی در آن دخیل باشد    ست ی ز ی چ گویند که شهوت، هر  گوید: »محققین صوفیه می می 

طاعت و عبادت است اگر به خواهش نفس انجام شود، آن    ظاهر به   آنچه خواه مادی یا معنوی؛ پس اگر  

و خواه نماز.    ر ی سجاده گ نیز شهوت است. به هر چه بسته شود راهرو حجاب وی است تو خواه مصحف و  

می این  خفیه  شهوت  را  شهوت  دیرپای گونه  و  بیشتر  را  آن  خطر  و  جسمانی  گویند  شهوت  از  تر 

است    ( پس عارف واقعی کسی ۱0۲4- ۱0۲5صص  ،  3ج  :  ۱38۲  ف ی شر شمارند.« )شرح مثنوی  می 

ارزش و زودگذر دنیا روی برتابد و به این امور توجه و اعتنایی  های کم که از تمامی لذات و دلبستگی 

  ی تعال حق دوری او از حق و عدم تقرّب او به    گرد موجب ننماید؛ زیرا هر چه عارف به این لذات نزدیک  

توجه باشد، موجب  است و از طرف دیگر هر چه وی از این تعلقات دوری گزیند و نسبت به امور دنیایی بی 

 عارف واقعی کسی است که خود را دچار فتنه و آشوب امور  تقرب و نزدیکی او به خدا می 
ً
گردد، مسلما

 به سرمنزل مقصود که همانا وصال خداست برسد.    سلامت به دنیایی نگرداند تا بتواند  
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 دو تأویل     سه ی مقا 

است و مانند  ی از آن دن   ی س ک ا ع ی موجود در دن   یی با ی ز   همه ن ی : ا مافیه چنین است تأویل مولوی در فیه 

ها میل  های آن دنیاست که انسان با دیدن آن های این دنیا نمودی از زیبایی آب است. زیبایی   ی ف رو ک 

بیشتری به آن دنیا پیدا کند و با انجام کار خیر خود را به آن جهان زیبا که البته چیزی جز بهشت نیست،  

  ی در مثنو ها. مولوی  های دنیا فقط دامی هستند برای انحراف انسان برساند و از جهتی دیگر زیبایی 

  داند انسان واقعی کسی فتنه و بلا می   ه ی ما دنیوی را برای انسان    و تعلقات ها  لذت   همت معتقد است:  

اعتنایی  ارزش و زودگذر دنیا روی برتابد و به این امور توجه و  های کم است که از تمامی لذات و دلبستگی 

  ی تعال حق دوری او از حق و عدم تقرّب او به    گرد موجب ننماید؛ زیرا هر چه عارف به این لذات نزدیک  

که در مثنوی    آنچه گرفته با    به کار مافیه  گونه که مشاهده شد مولوی تأویلی را که در فیه است. همان 

 . استفاده کرده، متفاوت است 

 گیری نتیجه 

در سخن خویش   توانسته استث داشته،  یو حد  یه از علوم قرآنک  یاگسترده مولوی با اطلاعات  

خصوص کلام نورانی قرآن و احادیث معصومین چه نظم و چه نثر به بهترین شکل از آن علوم، به

ه در آن از  کاز مولوی است    یت منثور یاکا حی  یتیمتر بکاستفاده نماید. به همین سبب است که  

 . نشده باشدتربیتی در آن لحاظ  نکتهاستفاده نشده باشد و  یف نبو یث شریا احاد یات قرآن و یآ

ات یاکو ح  یمثنو   یهااز داستان  یاجوشان عرفان مولوی است. پــــاره   سرچشمهث دو  یقرآن و حد

ث در آثار مولوی  یقرآن و حد  یر یارگک. بهشده استگرفتهث  یه از مضمون اشارات قرآن و حدیمافهیف

وس آن است  یچنان  گسترده  و  مک ع  وی ه  از  گفت  م  یکسب   یهایژگیتوان  شمار  به  در  یآی او  د. 

است   ی برداشت دیگرگونه تا حد  ارائهل و  یش به تأویشود گرایم مربوط م یرکه به قرآن  ک  یسخنان

 کلام الهی نباشد.  یه مخالف مفهوم ظاهرک

است.   ی لام الهکن  یو الفاظ ا  ی تام و عمیق او از معان  ک از در   یکم حایرکبرداشت مولوی از قرآن  

است   ینهاده تا حد   یجابهم هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا در آثار مولوی  یرکه قرآن  ک  یریتأث

 گردد. یبا قرآن حاصل نم ییفهم درست سخنانش بدون آشنا که بدون ش ک

دهد.  های متفاوتی از یک آیه در دو جای مختلف ارائه مینیاز مخاطبین خود تأویل  تناسببهمولوی  

ای تربیتی گوشزد کند اقدام به  ظاهر آیه یکی است اما هر جا لزم بداند و یا بخواهد نکته  آن کهبا  

حال    یمقتضابه شود که وی  در این مقاله مشاهده می  مورداستفادهآیات    سهیمقاکند و از  تأویل می

متفاوت  کند و با توانایی بالیی که دارد در هر دو مورد بسیار زیبا و نغز و  و مقال اقدام به تأویل می

 دهد. ای از آیه ارائه میبرداشت دیگرگونه
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د   بـــرداشت  با  آ  یاگرگونهیاو  از  می یکه  ارائه  قرآن  میینماــــــات  از  د،  را  خواننده  ذهن  کوشد 

 . ان داردیشاند و منظور خود را با آن بکتر بها به معنایی عمیقآن ی ظاهر یمعنا
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